
 

 

ی ایرانفصلنامۀ ادبیات و زبان ّ        های محل   زمین      
 )نشریۀ علمی(

 46شمارۀ پیوستب  -1403زمستان  -چهارمشمارۀ  -چهاردهمسال 

و محال چهار ۀانیعام یهااز قصب «هوالیدقبا، بسبزه»ۀ افسان یساختارشناس
 (123-105)ص پراپ  ریمیولاد یاسام الگو بر یاریبخت

 2ییرضا دیحم ،1(ئولمس ۀسندی)نو قدماعظم ثابت

 26/5/1404: رشیپذ خیتار             25/1/1404: افتیدر خیتار            یپژوهش: مقالب نوع

 چکیده
ها با هساز  یها و همبستگآن یاسازه یاجزا یۀها بر پاقصه فیعناصر و توص لیتحل ،یشناسساختار

ارائه  یوسر ییجادو ۀصد افسان لیرا با تحلبار آن  نیپراپ، اول ریمیو با کل قصه است و ولاد گریکدی
اله مق نیدارند. ا کسانی یۀماساختار و بن ،یها با وجود تفاوت ظاهرافسانه ۀتقد است هممع ینمود. و

چراکه  دارد؛ «هوادلیقبا، بسبزه» ۀقص لیاز رهگذر تحل انهیعام یهاساختارشناسانه به قصه یکردیرو
و ساختار  فرم توانیپراپ م یۀو از منظر نظر گرددیمحسوب م ییجادو یهااز قصه یبه لحاظ ساختار

ا، قبسبزه» ۀپژوهش، افسان جینمود. بنابر نتا جورا جست آن یهاها و شباهتکرد و تفاوت لیآن را تحل
 31، از است کسانیحاکم بر آن با ساختار پراپ  یپراپ انطباق دارد و ساختار کل یبا الگو «هوالیدب

داستان در  یهاتیخصو ش شودیم دهید یشکاریخو 22قصه  نیپراپ، در ا یالگو یشکاریخو
 و دارندهلیبخشنده، گس ن،یمورد جستجو، قهرمان دروغ تیقهرمان، شخص ر،یچون شر ییکارکردها

 یاخلاق یهازهیمدل پراپ، مطابقت دارد و انگ تیکه با هفت گروه شخص کنندینقش م یفایا گریاری
با  دهد،یرا شکل م داستان یاصل تیاعمال شخص ،یمانیاحساس گناه و پش ،یچون عشق و وفادار

 . گرددیو بازگشت به تعادل باز م ییبا رها انیپا رو د گرددیاز وجه تعادل خارج م ازیعنصر ن
 قصه. ،یاریپراپ، چهارمحال و بخت هوا،دلیقبا، بسبزه: کلیدی کلمات 
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 مقدمب  .1
ها هزاران سال قبل است که انسان لیدلبه همین » جهان رواج داشته است، مقصه از دیرباز در بین مرد

خود را  یها و باورهااحساسات، داستان ،یزبان گفتار قیاز ظهور خط، زبان را توسعه دادند. از طر
. ادب شفاهی نیز (17:1398لفقاری،ا)ذو«شدیمنتقل م گریبه نسل د یکه سپس از نسل کردندیم نتقلم

ه را قص» .شده استمحافظت  توسط مردم عامی جامعه سینه به سینه و نسل به نسل دست به دست و
مواد ادب عامه در (.»143:1396حیدری،«)از انواع خانواده فولکلور دانست ترین گونهژرف توانمی

ها به این قصه ،که در نهایت (8:1397)عادلخانی، «های مردم قرار دارد و انتقال آن شفاهی استسینه
فرهنگ  یرندۀمهم ادب عامه، دربرگ یاز اجزا ییکعنوان  ها بهافسانه» .های عامیانه مشهور شدندقصه

اند که با بهرهجامعه ینیبو نوع نگرش و جهان یو اخلاق یو ابعاد آن شامل افکار، اعتقادات، قواعد عرف
ها را به از فرهنگ ملت یبخش مهم یاز زبان و لحن ساده و قابل فهم به صورت مکتوب و شفاه یریگ
کند: طور تعریف میعامیانه را این ۀمیرصادقی قص .(115:1402و همکاران)یوسفی «دکننیمنتقل م یندگانآ

. ددنبو عادی مردمها مخاطب آندر گذشته عمدتاً هایی است که داستانهای عامیانه، منظور من از قصه»
 یو آرزوها اهایؤر ۀکنندکه منعکس ییهاقصه دنیشن یاند و براسواد خواندن نداشته این مخاطبان اغلب

 عنوان ها بهداستان نیاست که ا لیدل نی. احتمالًا به همکردندیم هیگوها تکدشان بود، به قصهخو
از مبارزات و  یریتفس انه،یعام یهاقصه (.10:1376)میرصادقی،«شوندیم شناخته انهیعام یهاقصه

و فرهنگ  یزندگ انتویآن م قیکه از طر کنندیرا فراهم م یاچهیو در دهندیرا نشان م یانسان یآرزوها
ابراهیمی و )«کندهای پنهان زندگی نیاکان آشنا میها ما را با بسیاری از واقعیتقصه»گذشته را درک کرد؛

کاوش  یبرا یو مردم یمل ،یقوم راثیاز م یمنبع غن انهیعام یهابه طور خاص، قصه» (.7:1395همکاران،
 راتییبا تغ خ،یها از تمام تارقصه نیا رسدیر مدر جامعه هستند. به نظ یفرهنگ یهادگاهیدر مردم و د

یم هربه یباورها و اعتقادات مردم یساختار یکمک به بررس یقابل توجه آن، برا اعتقادیو  یفرهنگ
بختیاری بخش مهم از میراث فرهنگی ایران  و های چهارمحالها و افسانهقصه (.78:1381زاده، )حسن«برند

کند و از یکنواختی و فراموشی ع فرهنگی کمک میتنوا به حفظ هو جهان است. حفظ این قصه
های بختیاری و کارکرد ها و قصهتوجه به اهمیت حفظ افسانه با. کندهای محلی جلوگیری میفرهنگ
 جستار برآنیم تا گامی در این مسیر برداریم. ها در حفظ فرهنگ و هویت ملی دراینمهم آن

  های پژوهش. پرسش1-1
دارای چه های پریان قصه شناسیریختپراپ در  ۀنظری بر اساس« هوالدبی قبا،بزهس» ۀقص-1

 ؟ساختاری است
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در  هاییانگیزش و چه هاشخصیتهای پریان چه قصه شناسیریختپراپ در  ۀاساس نظری بر -2
 ؟دارد دوجو« هوادلیب قبا، سبزه» داستان

  پژوهش . روش1-2

اساس  مورد نظر با استفاده از روش تحلیل محتوا بر هایداده .است تحلیلی-توصیفی ،پژوهشاین روش 
ۀ ها و حوزپس از تعیین خویشکاری های پریان، بررسی شده است،شناسی قصهالگوی پراپ در ریخت

حاضر،  پژوهش ۀها، برای شهود بیشتر از نمودار و جدول استفاده شده است. حوزعملیات شخصیت
 است.یف یوسف فاضلی دهکردی ألت (1402)«نهای بام ایراقصه» کتاب

 پژوهش  ۀ. پیشین1-3 
شناسی پراپ، در ایران ناشناخته نیست و بسیاری از پژوهشگران ایرانی در رابطه با آن ریخت ۀنظریّ 

از پگاه خدیش به بررسی ( 1392)«های جادوییشناسی افسانهریخت» کتاب اند:هایی انجام دادهبررسی
های صهق شناسیریخت»های ایرانی بر اساس الگوی ولادیمیر پراپ پرداخته است. نهبندی افساو طبقه

های ها و تفاوتشباهتو های کردی قصهکه به تحلیل  (1395)ابراهیمی و پارسااز « پریان در زبان کردی
ی، هاللفتححیدری و  از «های رایج در زبان لکیتحلیل قصه» .پردازدها با الگوی پراپ میقصهاین 

های موجود در قصه ۀ. در زمیندهدهای لکی نشان میهای الگوی پراپ را در قصهناهماهنگیکه  (1390)
آوری ها، تنها جمعهای گوناگونی انجام شده است که در بیشتر این پژوهشفرهنگ بختیاری تحقیق

از نشر  (1385)ا دقیقیانهای بختیاری از ویکتوریشده است؛ به عنوان نمونه: کتاب افسانه انجامها قّصه
همچنین مقالاتی  .تیگراز نشر پازی (1385)های مردم بختیاری از کتایون لیموچیکتاب افسانه ،روشن

از محمدی و همکاران که با  (1399)های تخیلی بختیاریچون بررسی و تحلیل عناصر داستانی در افسانه
 است.شده ه، تجزیه و تحلیل صّ عناصر داستانی در این ق ،«گنجشک» مطالعه موردی داستان

( 1394)حیدری« یشانیپماه ۀهای اساطیری در ساختار قصّ مایهتبیین و تحلیل بن» ای با عنوانمقاله

ها نشان داده ها را در اساطیر، تاریخ و فرهنگ ایرانی دنبال و دیرینگی آنها و خویشکاریکه شخصیت
( 1400)«های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمدی از قصههای اساطیری در منتخبمایهبن» ۀاست، یا مقال

جستجوهای علمی،  پردازد.ها میاساطیری در این قصه هایمایهبه شناسایی بنکه از روستا و همکاران 
های در مورد بررسی و تحلیل افسانهها پژوهشدهند که تاکنون های مرتبط نشان میها و پژوهشموضوع

تواند راهی  نو و انجام این پژوهش می است.ها بسیار اندک پراپ بر این افسانه ۀبختیاری و تطبیق نظری
های بختیاری باشد و موجبات  حفظ و ترویج فرهنگ بومی جدید بر مطالعات مربوط به شناخت افسانه

 را فراهم آورد.
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 . بحث2
یخت . مبانی نظری،2-1   شناسی پراپالگوی ر

با تمایز گذاشتن بین مفاهیم داستان یا طرح اولیه و پیرنگ آغاز  1سیشناسی فرمالیسم رومطالعات روایت
اول  ۀهای روایی در درجهای شاخص بود که اعتقاد داشت قالبیکی از فرمالیست 2اشکلوفسکی .شد

این قوانین خاص در ساختار پیرنگ را به  ۀمطالع ،محصول قوانین خاص ساخت پیرنگ هستند و خود
نگ، پیر مندمطالعات نظام بتوان گفت از دیگر پژوهشگران  پیشرو در شاید .طور جدی پی گرفت

مفاهیم  ۀکه بر پای« های پریانریخت شناسی قصه» ر پراپ بود که با انتشار کتاب معروف خودیولادیم
راپ شناسی پریخت ۀنظری»مایه استوار بود فصلی تازه در مطالعات پیرنگ رقم زد. د نقش و نقشمجرّ 

بندی فرم و ساختار رده ۀها را بر پایها و افسانهتوان داستاناتی است که با آن میاز جمله نظری
هها تحول بزرگی در ساختار متن بها و افسانهپراپ با بررسی قصه (.74:1395میرهاشمی و همکاران،«)نمود

 هایا و قصههآورد و باعث شد تا  افسانه پژوهشوجود آورد. او ادبیات شفاهی را به دنیای بررسی و 
آجرهای ساختمان جمله  ،گونه که اجزای جملهدر تحلیل پراپ همان»زیادی به این روش بررسی شوند. 

 (.247:1388 )هارلند،«های نمایشی، آجرهای ساختمان داستان پریان هستنداست، عملکردها و شخصیت
ای از صد حکایت پریان ولادیمیر پراپ ضمن تلاش برای شناسایی عناصر پایدار و متغیر در مجموعه

ها در اما کارکردهای آن رسد که هرچند پرسوناژهای یک حکایت متغیرند،روسی، به این اصل می
اقد و ف یالیخ یدر قلمرو تیروا نی، ا«افسانۀ جادویی» صۀ پریان یاقها پایدار و محدود است. حکایت

 ۀپراپ در مطالع .شودیم تیروا یرواقعیو غ زیانگشگفت یدادهایخاص، با رو یهاتیشخص ایمکان 
که  یمتنوع هستند، اما اعمال هاتیکه اگرچه شخص افتیدر یروس ییجادو یهاافسانه ۀخود دربار

 کارکرد، یکی .کند. پراپ واحد سازندۀ روایت را کارکرد نامیداز شمار معینی تجاوز نمی دهندیانجام م
ها، که به الگو و ا و استخراج مصادیق آنهای قصه است. پراپ پس از تعیین کارکردهاز شخصیت

 میتوانیها انجامید. به نظر او با گذر از مضمون و محتوا به فرم و ساختار، میی جهت بررسی افسانهاشیوه
 ،قصه».میکن جادیمختلف ا یهادر فرهنگ انیپر یهاقصه انیرا در نحوه شروع، توسعه و پا یثابت یالگو

تمام  ۀدهندابت و متغیر فراوانی دارد که شکلستان کوتاه ندارد بلکه عناصر ثدا یا ساختاری مانند رمان
 ۀها بر پایواقع توصیف قصه در ،شناسیریخت» از دید پراپ (.46:1390حیدری و همکاران،«)هاستقصه

 پراپ (.49:1397 )پراپ،«ها با یکدیگر و با کل قصه استها و پیوستگی این سازهآن ۀاجزای سازند
او سی و یک خویشکاری مشترک  ،نامدهای پریان را خویشکاری میقصهۀ سازندجزء ترین کوچک»

                                                 
1. Russian Formalism 
2. Eshklovsky 
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در  شود،یانجام م هاتیکه توسط شخص یها را به عنوان اعمالکرد که آن شناسایی داستاندر این صد 
 داریپاثابت و  یاجزا شوند،یانجام م یبه چه روش ای کندیاجرا م  یچه کسها را خویشکارینظر گرفت. 

عملکردها را  ان،یپر یهاقصه ۀخود دربار ۀاو در مطالع (.246:1388 )هارلند،«شوندیمحسوب م تیروا
 ییرا شناسا خویشکاریمورد  31،  پراپ کرد گذارینامخویشکاری یا به تعبیر دیگر به عنوان کارکرد 

 "های قومیشناسی قصهشکل " وی در کتاب. »کنندیم نییطرح داستان را تع یو توال بیکه ترت کرد
، 1گلتون)ای«ثابت تقسیم کرده بود "کارکرد" و سی ویک جزء یا "عمل" ۀهای قومی را به هفت حوزقصه ۀکلی

 نقض.3 نهی.2 غیبت.1» سی ویک خویشکاری مورد نظر پراپ، هفت مورد اول، شامل از (.144:1368
آیند. این عناصر، ن قصه میهمدستی پس از وضعیت آغازی. 7یکارفریب.6 خبردهی.5 خبرگیری.4

های خویشکاری. های میانی و پایانی قصه هم ظاهر شوندثابتی ندارند و ممکن است در بخش جای
 ینآغاز ۀمقابل.10 داشتنگری یا گسیل میانجی.9  شرارت.۸ز: ا دتنبعد از بخش مقدماتی، به ترتیب عبار

تدارک یا دریافت شیء جادو  .14ن واکنش قهرما .13 هدیدار با بخشند.12 عزیمت قهرمان .11
کارسازی .19 پیروزی.18 داغ کردن، نشان گذاشتن.17 .کشمکش16انتقال مکانی، راهنمایی .15

 دروغین ادعاهای .24 . رسیدن با ناشناختگی23 .رهایی22.تعقیب 21.بازگشت 20 مصیبت یا کمبود
، مجازات .30 تغییر شکل .29 رسوایی .28 بازشناختن .27 انجام کار دشوار .26 حل مسئله .25
 را در موردچهار اصل کلی ، هااین خویشکاری از طریق تحلیلپراپ  (.90:1397)پراپ،«عروسی.31

ثابت و پایدار را در یک  یعناصر ها در روایت،شخصیتکارکردهای  -1»: شناسایی کردهای پریان قصه
توالی  -3 ؛یان محدود استهای پرها در قصهویشکاریخ ۀشمار -2؛ دهدتشکیل می داستان

نوع ساختار مشترک  کیهای پریان از قصهۀ هم -4 ؛ها همیشه یکسان استخویشکاری
 یو و نمودار اختصاص دادهر خویشکاری  نمادهای خاصی را به  ،پراپ. (53:1388 )تسلیمی،«برخوردارند

گسترش  در مورد یک قصه،اپ پر دیدگاه. کشدیم رینمادها به تصو نیها را بر اساس اقصهکرد که  جادیا
جبران  ،و با پاداش، التیام مصیبت یا درد شوندمیهاست که با شرارت یا نیاز آغاز از خویشکاری ایتوالی

 رنشانگپادشاهی یا هر خویشکاری دیگری که به رسیدن به یا  قهرمان ها، رهایی از شر، ازدواجاستیک
 شوند.ختم می قصه است، و تکمیل پایان

 « هوالبیدقبا، سبزه»ۀ قصۀ لاص. خ2-2
. هر دو آرزوی فرزند پدر به کار مشغول بودند ۀدر مزرعکردند و دو برادر بودند که با هم زندگی می»

نصفش را " ها دو سیب داد و گفت:فایده بود. روزی یک درویش به آنهایشان بیداشتند، اما تلاش
باردار برادر هر دو زن پس از خوردن سیب،  ".هیدتان بدخودتان بخورید و نصف دیگر را به همسران

                                                 
1. Eagleton 
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یبا به دنیا آورد، اما زن برادر کوچکشدند. زن برادر بزرگ تر یک مار سیاه به دنیا آورد. تر یک دختر ز
 «اقبسبزه» ها ابتدا ناراحت بودند، اما به مرور زمان پذیرفتند که این تقدیر است و نام مار راخانواده

شد.  ترتر و ترسناکگذشت. دختر بزرگ شد و بسیار زیبا شد، مار سیاه نیز بزرگها سال .گذاشتند
را به همسری بگیرد.  تر()دختر برادر بزرگخواهد دختر عمویشروزی مار به پدر و مادرش گفت که می

زد.  ها ابتدا مخالفت کردند، اما مار تهدید کرد که اگر دختر را به او ندهند، همه را نیش خواهدخانواده
در شب عروسی، دختر متوجه شد که  .ای برگزار شدها موافقت کردند و عروسی سادهاز ترس، آن

این راز "د. جوان به او گفت: نکزیبا و پاکیزه است که در پوست مار زندگی می یجوان ،شوهرش در واقع
ما پس از مدتی، مادر دختر قول داد که راز را حفظ کند. ا ".را از دست خواهی دادرا فاش نکن، وگرنه م

سرانجام دختر راز را فاش  ؟کندطور با یک مار زندگی میه پرسید که چمیدختر کنجکاو شد و مدام از او 
وقتی دختر  .کرد و مادرش به او پیشنهاد داد که پوست پیاز را آتش بزند تا مار نتواند به پوستش بازگردد

ل مار بازگشت و ناپدید شد. دختر پشیمان شد، اما این کار را انجام داد، شوهرش برای همیشه به شک
بعد از اینکه  است.دیگر دیر شده بود. او فهمید که به خاطر فاش کردن راز، شوهرش را از دست داده 

ر رفت و دخت ۀمادر و دختر تصمیم گرفتند پوست مار را با پوست پیاز بسوزانند، صبح زود مادر به خان
به  ،برای همیشه ناپدید شد. او قبل از رفتن قبا(ه)سبزن کار، شوهر دخترپوست مار را آتش زدند. با ای

ا شد، اما حالا دیگر مرام در پوست مار تمام میکردی، چند روز دیگر زندگیدختر گفت که اگر صبر می
در خواب  او ظاهر  قباهسبز، کرد. یک شبدختر بسیار پشیمان شد و روز و شب گریه می .نخواهی دید

یا بگذری و هفت گفت اگر میشد و  خواهی مرا ببینی، باید به کوه قاف بروی و از هفت کوه و هفت در
ت هف ،کنی. دختر با عزم راسخ راهی سفر شدو فرسوده جفت کفش آهنی و هفت عصای آهنی را پاره 

ی اهای پربرف و دریاههای بسیار، از صحراهای سوزان، کوهستانپس از تحمل سختی .سال در راه بود
 کفش آهنی و عصای آهنی از بین رفتند و فقط یک کفش پاره و عصای کج باقی ماند.خروشان گذشت.

ه سگ سیاه چهارچشمی افتاد که از گرسنگی بناگهان چشمش  ،رفتراهی میصبح روز بعد در کوره
به خاری  ناگهان لباسش .اش آخرین نانش را به سگ داد و به راه ادامه دادرمقی نداشت، دختر از کوله

یبایی ل فرقی های طبیعت هستی و برای من با گگیر کرد،ایستاد با مهربانی به خار گفت: تو، قسمتی از ز
 !نداری و به راهش ادامه داد، به مردابی رسید، نشست و دست و صورتش را شست و گفت چه آب زلالی

ای رسید و با رودخانه سرانجام بهاز بین رفت. کمی بعد از جستجو  آخرین کفش و عصا ،پس از آن
وسی وقتی به عر و گفتند امشب عروسی داریم تو هم بیا. گروهی از زنان آشنا شد که به او کمک کردند

اش یک جن قبا به او گفت که نامادریهو از هوش رفت. سبز ( افتادقباهسبزچشمش به داماد) رفت،
 .کندتو را هلاک می تو را ببیند فوراً  اگر اودختر خواهرش را زن من کند و  خواهدخطرناک است و می

قبا دختر را به شکل یک سنجاق درآورد و به پیراهنش زد تا از نامادری مخفی بماند. بعداً او را به هسبز
قبا به دختر گفت که تنها راه نجات او شکستن هشب، سبز .شکل کبوتر درآورد و گفت شب به پشت بام بیا
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 را بشکنی تا طلسم نابود شود، تو در زیر ، باید آندر زیرزمین پنهان شده ایای است که در صندوقچهآینه
تو همان لحظه آیینه را  ،جا بکشانم تا صندوقچه را باز کندای آنزمین پنهان شو تا من نامادری را به بهانه

ه دنبال او نامادری ب .و فرار کرد داشتبر آینه را طبق نقشه، قبا،هدختر با کمک سبزبردار و فرار کن. 
او به من "سگ گفت :. "دختر را بگیر ،چشمسگ چهار"، نامادری داد زد:رسیدند دوید، به سگ سیاه

قبا فریاد زد آیینه مرداب و خار هم به حرف نامادری گوش ندادند. سبزه ،و پس از آن "گیرمنان داد، نمی
شد. ود دی نامادری جنّ  د شد وصدای مهیبی بلن ،شکستکه آیینه را را به تخته سنگ بزن، دختر همین

 (.194:1402 دهکردی،فاضلی )«شان بازگشتند و جشن بزرگی گرفتندو دختر به زندگی قباسبزه

 «هوادلقبا، بیسبزه» قصب خویشکاری ها در. 2-3

 .ین استآغاز ۀپردازد وضعیت اولیه و صحناولین عنصری که پراپ به آن می :یدارو پا یباول یت. وضع 1
آغازین یک داستان معمولًا با وضعیت اولیه یا موقعیت پایدار  ۀصحن» ولادیمیر پراپ، ۀس نظریاسا بر

 ای معمولاً کنند. هر قصهها در شرایط عادی و بدون مشکل زندگی میشود که در آن شخصیتشروع می
ی معرفی میشود. مانند معرفی اعضای خانواده و یا قهرمان آینده به نوعآغازین شروع می ۀبا یک صحن

شناسی بسیار مهم شود، یک عنصر ریختشود. این صحنه با آنکه یک خویشکاری محسوب نمی
با توصیف زندگی  قصهساز وقوع حوادث بعدی است، زمینه ،آغازین ۀاین صحن .(98:1397 )پراپ،«است

که پدرشان به ارث ای ها از مزرعهآن» کنند.شود که با هم در آرامش و صلح زندگی میدو برادر شروع می
کنند و هیچ مشکلی در زندگی ندارند، جز اینکه صاحب فرزند گذاشته است، امرار معاش می

این وضعیت اولیه، یک زندگی » شود.که وضعیت آغازین نامیده می(. 171: 1402دهکردی، فاضلی )«شوندنمی
اساس  بر. (172:1397،پراپ) «برندها در آرامش به سر میدهد که در آن شخصیتعادی و پایدار را نشان می

یا توالی مشخص قرار  های پریان به صورت یک نمودگاردر قصه  هاخویشکاری»ولادیمیر پراپ،  ۀنظری
کنند، ها معمولًا از یک الگوی ثابت پیروی میدهند. این توالیرا شکل می قصه گیرند که ساختارمی

ر ها کمی تغییها حضور نداشته باشند یا ترتیب آنریخویشکا ۀها هماگرچه ممکن است در برخی داستان
باعث  آغازین، معمولًا یک کمبود یا نیاز وجود دارد و ۀپراپ معتقد است که در صحن .(54همان:)«کند

ک حرّ م نبود فرزند برای دو برادر است. این کمبود،  داستان،  این  کمبود اصلی در .شودشروع ماجراها می
 .حل بگردندها به دنبال راهشود آناعث میاصلی داستان است و ب

درویش  از طرفدادن سیب  ،در این داستان: (گرددصورت امر یا پیشنهاد ابراز میکه گاهی به)نهی. 2 
 شود.امر محسوب می ،به برادران
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گردد. زنانی که فرزندان یا همسرانشان صورت درخواست یا اندرز اظهار میگاهی نهی به» :نهی. نقض 3
.  (77)همان:«خواهند از آنان در برابر خطرات احتمالی محافظت کنندکنند، در واقع میا از کاری نهی میر

ند کدهد که راز پوست مار را فاش نکند، اما دختر این ممنوعیت را نقض میقبا به دختر هشدار میسبزه
 .کندو راز را برای مادرش بازگو می

 ان مصداقی ندارد.این خویشکاری در داست :یری. خبرگ4

 این خویشکاری در داستان مصداقی ندارد. :ی.خبرده5 

گاهانه فریب مینا ،قربانی» :یبکاری.فر6   دهد.خواهد انجام میخورد و کاری را که شریر از او میآ
در این داستان (. 125)همان: «جویدگاهی شریر از موقعیت دشواری که قربانی، گرفتار آن است، سود می

توان گفت مادر دختر تا حدی این نقش را ایفا شود، اما میخوار به وضوح دیده نمیفریبشخصیت 
 .کند، مشکلاتی را برای دختر ایجاد میقباسبزهراز  افشایبا  کند زیرامی

مادرش به او پیشنهاد  کنیم.مشاهده می مادر دختردر  این خویشکاری را ،در این داستان :ی. همدست7
ار همدستی ک و با دختر در انجام این پیاز را آتش بزند تا مار نتواند به پوستش بازگردد که پوست دهدمی
  . کندمی

شود؛ فاجعه یا گره تحرک واقعی قصه با آن آغاز می همیت استثنایی دارد؛ زیراشرارت ا» شرارت: .8
 با قباسبزهکند تا یرا اسیر م قباسبزهی، نامادری جنّ . »(79)همان:«شودقصه با عمل شرارت آغاز می

. این شرارت، مشکل (194:1402دهکردی،  فاضلی)«شودبنابراین مانع آزادی او می ،خواهرزاده او ازدواج کند
ای و حماسی های دیو که در متون اسطورهیکی دیگر از خویشکاری»کند.اصلی داستان را ایجاد می
است و گاهی دیو انسان است که گاهی فرد مذکر  ازدواج دیو با ۀمایشود؛ بنایران و دیگر ملل دیده می

ها گاهی با زور یا اجبار است و گاهی اختیاری است و با علاقه صورت ازدواج نث. اینؤفرد م
 ،های ایرانیافسانه در» .شودها نیز این موضوع دیده میدر دیگر داستان البته .(75:1403)انصاری،«پذیردمی

دختر  .شوندساکن میچاه، غار یا زیرزمین  هایی مانندمکانو در  ربایندرا می زیبا یدختر اغلبدیوها 
 ،ثیر عشقأکند و تحت تا میاوقات، نسبت به او احساساتی پید یگاه است، شده توسط دیو ربودهکه زیبا 

ها نهها در اغلب افساها به انسانو آسیب آنشرارت دیوها  (.69:1392 )ابراهیمی،«شوددیو میاختیار همسر به
ها، باورها علاوه بر ارزشکه د دهها به انسان، نشان میرساندن آندیوان و پریان و آسیب» .شوددیده می

)روستا و «پی برد توانمی ها نیزاساطیری آنۀ به پیشین ها،و باید و نبایدها در میان باورمندان به این قصه
  (.105:1400همکاران،
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 کردنطی. رودقبا میاز مسیری بسیار سخت و طولانی به دنبال سبزه: داشتنیلگس یا یگریانجی. م9
 .شودنماد هفت دیده می نیز بختیاری ۀهای عامیاندیگر قصه کشد. دراین مسیر هفت سال طول می

باید هفت سال انتظار بکشی، هفت سال که سرآمد منتظر باش به محض اینکه الازنگی تکان خورد که »
 عدداقوام  ۀنزد هم ،«هفت» عدد (.194:85 )لیموچی،«را در رکاب بگذار و فوراً سلام کن بیدار شود پایت

تقدس و اهورایی داشته است ۀ کامل و تمام پنداشته شده است. در آیین زرتشت عدد هفت همواره جنب
 هفت ،(یوان)سردو رسوم و اعتقاداتی چون هفت سین، هفت ستاره، هفت امشاسپند، هفت عامل شر

روز بود و ارداویراف ر روحانی ارداویراف در هفت شبانه، هفت اقلیم، هفت کوه وجود داشت. سفدریا
  (.1006:1401مدرسی، نک. )هفت خواهر داشت. زمستان ملکوس هفت سال طول کشید

 روز ،ینا خداوند جهان هستی را در شش روز آفرید و در هفتمین روز به استراحت پرداخت؛ بنابر
عدد کامل و « هفت»ها نیز س است. نزد آفریقاییمقدّ  «هفت» ،کنند. نزد یونانیانمیهفتم را تقدیس 

عدد هفت در این قصه به عنوان نماد مراحل مختلف سفر قهرمان  (.1114:1398 ذوالفقاری،نک. )وحدت است
ایی که هخان رستم و اسفندیار، عدد هفت به عنوان تعداد آزمونها مثل هفتدر بسیاری از داستان .است

کنند تا مهارتبه قهرمان کمک می ،ها درنهایترود. این آزمونقهرمان باید پشت سر بگذارد؛ به کار می
مجموع، عدد هفت برای در .های شخصیتی خود را تقویت کند و در پایان به هدف خود برسدها و ویژگی

ساختار، معنا و  کند که بهعنوان یک نماد قدرتمند و چند بعدی عمل میقهرمانان اسطوره و قصه به
کند تا در سفرهای خود به کمال و رشد دست یابند. ها افزوده و به قهرمانان کمک میعمق داستان

یت، به موفقان وبعد از پشت سرگذاشتن هفت یا چند خ قهرمانان متون اسطورهای و حماسی نیز معمولاً 
مرگ و  مظهر "گذر از آب"یا  "ورفهوم "ماست و  زندگی ۀجوهر نمایانگر ،آب» .رسندرشد و کمال می

 اهایدر مودنیاست که با پ دیآغاز جد کیبه  یمیوجود قد کیامر نشانگر گذار از  نیا است. تولد دوباره
ای از زندگی مادی پای به گذرد، از مرحلهمیان وو انسانی که از این خ شودیم نیها نمادو رودخانه

قهرمان این داستان نیز در مسیر عبور راه سخت  (.4:1401)مدرسی، «گذاردمعنوی می زندگیای از مرحله
شوید و نسبت  به آب احترام و محبت دارد روی خود را می دست و ،رسد و با آب آن مرداببه مردابی می

 مرداب به کمک او آید. ،فرار از دست شرور مرحلۀشود در که همین امر سبب می

 در داستان مصداقی ندارد.این خویشکاری : ینآغاز ۀمقابل.10 

 قبابزهسو به جستجوی  بپردازد به جبران اشتباهگیرد میتصمیم  هوا( یدل)بدختر قهرمان: یمت. عز11 
 .دهدرود تا او را نجات دهد. این جستجو، بخش اصلی داستان را تشکیل میمی

در حل قهرمان را ، دهندهیکمکی و یار شخصیتها یک در تمام افسانه تقریباً » :هبا بخشند یدار. د12 
 کمکالبته این  .شودمی شناختهگر یاری به عنوان کند که این شخصیت،میو یاری حمایت  ،چالش
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هایی از تولدهای در بسیاری موارد با نمونه (.116:1391 )خدیش،«جادویی و ماورایی نداردۀ همیشه جنب
 ها، بارداریین قصها در .شودمشاهده میهای رایج در فرهنگ بختیاری غیرطبیعی و غیرعادی در قصه

روری نماد با ،پذیرد. انار و سیب در اساطیرسیب یا انار صورت می ۀبا راهنمایی درویش و به کمک میو
حب ولی صااست  هفرد ثروتمندی وجود دارد که هفت زن گرفت» ،«تالنگ» ۀدر قص نمونه یبرا هستند

هایش صاحب فرزند میسیبی از تمامی زن ۀداند که در آخر به کمک درویش و وشفرزند نمی
  (.74:1401، 1مریلور)«شود

 کرد.بسیار پشیمان شد و روز و شب گریه می ،دختر :نواکنش قهرما. 13 

دهد و مشکل کمبود میبه دو برادر را های جادویی درویش سیبجادو:  یءش یافتدر یا. تدارک 14
های در شکل "گریـاری"ییلگواها کهندر افسانه» .(89:1402، دهکردیفاضلی نک. )کندفرزند را حل می

متفاوتی همچون، دختر شاه پریان، سـگ، گربـه، اسـب دریـایی، اسـب، پیـرزن، ماهی، کبوتر، مار و 
هایی است گر از شخصیتدرویش به عنوان یاری قباسبزه ۀقصدر  (.155:1391)خدیش،«شودظاهر می غیره

نوعی دارای های عامه است که بههای مهم قصهدرویش از شخصیت .دهدییر میکه روند داستان را تغ
شرقی، شاخص فرهنگ  هاییکی از چهره» :گویداو می ۀمارزلف دربار .مثبت و منفی استۀ دو چهر

 مقایسه کرد.اروپایی  زاهدتوان با راهب می این چهره راهرچند که منحصراً ایرانی نیست، درویش است. 
ارتباط  نیا .با خدا دارد پیوندی منحصربه فردو  سفر استاغلب در  کهاست  فقیرمؤمن و  ردیف ،درویش

. دهدیاوقات به عنوان واسطه قرار م یگاه ای کنندهلیتسه ای اوری کیها به عنوان اغلب او را در داستان
 فرزندیپادشاه ب کیبه عنوان مثال،  ؛بخشدیم ییجادو یهایژگیاوقات به او و یاو با خدا گاه ۀرابط

ال، ح نیکردن همسرش را دارد. با اکند که قدرت باردار افتیدر شیاز درو یمتبرک بیممکن است س
 آورد،یو ارادت خود به خدا به دست م مانیا قیاز طر شیکه درو یعیطب یماورا یهاو قدرت هاییتوانا
  .(44:1396،)مارزلف«شود هاییتوانا نیاو را گمراه کند و باعث سوءاستفاده از ا تواندیاوقات م یگاه

ا خواهی مردر خواب به او ظاهر شد و گفت اگر می (قباسبزه)یک شب :ییراهنما ی،. انتقال مکان15
یا بگذری و هفت جفت کفش آهنی و هفت  ببینی، باید به کوه قاف بروی و از هفت کوه و هفت در

 عصای آهنی را پاره کنی.

قبا، جستجوی همسر با درویش، گم شدن سبزه های داستان اعم از دیدارتمامی رویداد :کشمکش. 16 
 شود. های داستان محسوب میکشمکش غیره،و 

                                                 
1. Lorimer  
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 این خویشکاری در قصه مصداقی ندارد.:  داغ کردن، نشان گذاشتن.17 

 پیروز و موفق شدند. ،طلسم و شکست شرورکردن در باطل هواقبا و بیدلسبزه :یروزی. پ18 

 بردند. : دو برادر از نداشتن و کمبود فرزند رنج میکمبود یا یبتمص یاز. کارس19

 هوا بعد از شکست شریر به خانه بازگشتند.قبا و بیدلسبزه :بازگشت. 20

نامادری به دنبال او دوید  ،و فرار کرد داشتبر آینه را طبق نقشه، قبا،هدختر با کمک سبز :یب.تعق21 
 تا آیینه را پس بگیرد.

 گردد.های او میقبا در نهایت به رهایی از زندان شریر و خواستهسبزه :ییرها.22 

 این خویشکاری در قصه مصداقی ندارد.: یبا ناشناختگ یدن. رس23

 این خویشکاری در قصه مصداقی ندارد. :نیدروغ یادعاها .24

 این خویشکاری در قصه مصداقی ندارد. حل مسئلب: .25 

ری به ناماد .و فرار کرد داشتبر آینه را طبق نقشه، ،قباسبزهبا کمک  هوابیدل انجام کار دشوار: .26 
 دهد.قبا را نجات میدنبال او دوید و سرانجام سبزه

 این خویشکاری در داستان مصداقی ندارد. :بازشناختن .27 

 این خویشکاری در داستان مصداقی ندارد.:  ییرسوا .28

 نظر تغییر شکل دختر به کبوتر یا سنجاق اتفاق افتاده است. در داستان مورد شکل: ییرتغ .29 

 ی.شکستن آیینه و از بین رفتن نامادری جنّ  :مجازات .30 

 .کنندجشن بزرگی برگزار میگردند و هوا به خانه برمیلدقبا و بیسبزه :یعروس .31 

 

 



 116  1403 زمستان، 46 ، پیاپی4، شمارۀ 14دورۀ ایران زمین،  یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

 
 
 
 

 «هوادلقبا، بیسبزه»های داستانجدول خویشکاری

 نمونب کارییشخو نشانب شماره
1 A کننددو برادر در آرامش زندگی می وضعیت اولیه.  

2 K کمبود 
هایشان ، اما تلاشوندفرزنددار ش دارند آرزو دو برادر

 است.فایده بی
3 D ها دو سیب داد و گفتبه آن یدرویش روزی دیدار با بخشنده ... 

4 F 

 

تدارک یا دریافت 
 جادو

دهد و مشکل دویی میهای جادرویش به دو برادر سیب
 .کندکمبود فرزند را حل می

5 H کشمکش 
 ،قبا، جستجوی همسرازدواج دختر با مار، گم شدن سبزه

 ی                   ّ مبازه با نامادری جن  

6  

δ 
 نقض نهی

این راز را فاش نکن، وگرنه من »به او گفت:  قبا(مار)سبزه
 .را از دست خواهی داد

7 Η کاریفریب 
کرد و مادرش به او پیشنهاد  سرانجام دختر راز را فاش

 ...داد
8 ϒ و راز زندگی شوهرش در پوست مار را برملا کرد نهی. 

9 θ دستیهم 
مادر و دختر پوست مار را آوردند و با پوست پیاز آتش 

 .زدند

10  

A 
 .کندرا اسیر می قباسبزهی،           ّ نامادری جن    شرارت

11 E کرده میدختر بسیار پشیمان شد و روز و شب گری واکنش. 

12 M        

انجام کاردشوار 
سط قهرمان تو

 پذیردصورت می

ریا هفت د ،باید از هفت کوه ،باید خیلی سختی بکشی
باید هفت جفت کفش آهنی پاره کنی و هفت  .بگذری

 .بشکنیرا عصای آهنی 

13 B میانجیگری 
یا بگذری  باید به کوه قاف بروی و از هفت  کوه و هفت در

و هفت عصای آهنی پاره کنی   را آهنی جفت کفشو هفت
  بشکنی. را

14 ↑ 

 
 عزیمت

کفش آهنی و هفت عصای  جفتخلاصه رفتند و هفت
 .آهنی برایش ساختند
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مشخص شد از سی و یک  وی ۀگانیکوهای سیو پس از تحلیل خویشکاری پراپ ۀبر اساس  نظری
اهده قابل مش قباسبزه ۀدر قص خویشکاری  دو خویشکاری موجود در الگوی پراپ، در مجموع بیست و

  است.

 .عناصر دیگر قصب2-4
 کنند. عناصر کمکی درها با یکدیگر در متن حضور پیدا میاصر کمکی برای پیوند خویشکاریعن

ها بندی خویشکارییکی از مشکلات پراپ در دسته» .اندها از این نوعگانه و انگیزشرویدادهای سه
شنهاد یماند که هیچ خویشکاری با آن منطبق نیست و پراپ پاین است که بخشی از موارد قصه باقی می

 ۀ. در قص(58:1397)پراپ، «دهنده و انگیزشاند به دو دسته تقسیم شود: پیوندمکند که آنچه باقی میمی
محسوب ها خویشکاریۀ عناصر کمکی پیونددهند هوا ازقبا و پدر بیدلقبا نیز پدر و مادر سبزهسبزه

ها با وصف مردانی شروع میصهاز قبسیاری » .هایی وجود داردها نیز نمونهشوند که در دیگر داستانمی
پردازند تا صاحب فرزند شوند. این امر، فرزندی شکایت دارند و به دعا و نذر و نیاز میشود که از بی

مصداقی برای این نوع "ملک ابراهیم ۀافسان"سنتی است. ۀاهمّیت موضوع فرزندآوری در جامعه نشان

15 3G راهنمایی 
ان هم ،دشدر صندوقچه باز  قبا به دختر گفت: تاسبزه

 .لحظه باید آینه را برداری و فرار کنی
16 T به شکل یک سنجاق درآورددختر را  قبا،سبزه تغییر شکل.  

17 

 PR تعقیب 
و فرار  داشتبر آینه را طبق نقشه، ،قباسبزهدختر با کمک 

 ینه را پس بگیرد.آنامادری به دنبال او دوید تا  .کرد

18 U 

 
 مجازات

دفعه یک ،شکستو زد سنگ به تختههوا هم آینه را بیدل
 .صدای مهیبی بلند شد و نامادری دود شد

19 RS 

 
 اییره

از زندان شریر و  شودمی موفققبا در نهایت سبزه
 .گرددرها های او خواسته

20 I پیروزی 
نمودن طلسم و شکست هوا در باطلقبا و بیدلسبزه

 .پیروز و موفق شدند ،شرور

 بازگشت ↓ 21
هوا بعد از شکست شریر به خانه قبا و بیدلسبزه

 .بازگشتند

22 W عروسی 
 جشن بزرگیگردند و وا به خانه برمیهلدقبا و بیسبزه

 کنند.برگزار می
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دار شدن است، نصفی از یک سیب و سپس بچه قصه است؛ همسر پادشاه که تنها کارکردش، خوردن
 . (42)همان:«ها استیک نوع عنصر کمکی برای پیوند خویشکاری

 شخصیت ها . 2-5
کنند. جذاب و پرکشش تبدیل می ۀدهند و آن را به یک قصها به داستان ساختار میها و نقششخصیت

ظم و ها نشوند و به داستانتکرار می های پریانها در بسیاری از قصهپراپ، این نقش ۀاساس نظری بر
 شانهای اصلیاساس نقش بررا  داستان یهاولادیمیر پراپ، شخصیت ۀنظری بخشند.انسجام می

در کتاب  او کنند.میها ظهور ، تنها هفت شخصیت مختلف در قصهویند. طبق نظر کبندی میطبقه
ن دیده های پریاکند که در بیشتر قصهیهفت نقش اصلی را معرفی م« های پریانشناسی قصهریخت»

 شخصیت مورد جستجو .4گر یاری .3 ریشر.2 قهرمان.1 :ها عبارتند ازشوند. این نقشمی
 .(175:1397 )پراپ،«بخشنده.7 قهرمان دروغین .6 دارندهگسیل.5

 های پراپبا نقش« هوادلقبا، بیسبزه» های داستانتطبیق شخصیت .2-5-1

 قهرمان-2-5-1-1
حمل رود و با ت، به جستجوی او میقباسبزهقهرمان اصلی داستان است که پس از ناپدید شدن  هوابیدل

قهرمان، شخصیت اصلی  .را نجات دهد قباسبزهشود ی، موفق میها و مبارزه با نامادری جنّ سختی
شود و حوادثی رانده میاز خانه خارج و گاهی  ،هاست که به سبب بروز مشکل یا کمبود و نیازافسانه

برای او ا ّتفاق می افتد و در نهایت با طی مراحل و پشت سر گذاشتن مشکلات بسیار، کمبود و نیاز 
نوع اول شامل سناریویی » وجود دارد:در داستان ها دو نوع قهرمان  ،شود. از دیدگاه پراپبرطرف می

ایوان کسی مانند و اگر  شودمیید ناپد)و شنونده( و از دید پدر دهدختر جوانی ربوده ش است که در آن
نوع قهرمان  نیشده. اربوده ایوان است نه دختر  داستاندر این صورت قهرمان  برای یافتن او اقدام کند

 کیرانده شدن  ایحول محور ربوده شدن  یدر مقابل، اگر داستان .شودیبه عنوان جستجوگر شناخته م
اند، ها متمرکز باشد نه به آنان که باقی ماندهبر سرنوشت آن شتریب تیپسر جوان از خانه باشد و روا ایدختر 

بیشتر روند  ،در داستان مورد نظر. (103همان:)«شده است رانده ایقهرمان داستان دختر یا پسرربوده شده 
توان  او را به عنوان قهرمان در نظر و بر طبق نظر پراپ می استهوا های بیدلداستان بر حرکات  و کنش

 ت.گرف

 

 



   119 و همکار قدماعظم ثابت ---(123-105 ص)...های عامیانۀاز قصه« هواقبا، بیدلسبزه»افسانۀ ساختارشناسی  
 

 

 

 شریر.2-5-1-2
، کمبود یا تدفهم اتفاق نییا اگر شرارتی  گرددآغاز میبر اساس الگوی پراپ، داستان با شرارت یک شریر 

صه با آن آغاز میقتحرک واقعی گره داستان و  دهد.جهت مینیاز به داشتن چیزی یا کسی، داستان را 
شود که به اختصار بندی میده سطح کلی دستههای شریر در یازدر این نظام، خویشکاری یا کارکرد، شود

( 3دزدد؛ شریر کسی یا چیزی را می (2دهد؛ کشد یا دستور قتل میشریر کسی را می( 1از:  عبارتند
زند؛ کند، یا به او آسیب میشریر قهرمان را اذیت می (4شریر به زور تقاضای ازدواج با دختری را دارد؛ 

شریر کسی (7 اندازد؛فریبد، یا به دام میشریر قربانی را می(6کند؛ می طلسم یا ناپدیدشریر کسی را (5
کند؛ شریر خیانت می(9کند؛ خود یا کسی را جانشین قهرمان می شریر(8کند؛ را زندانی یا مخفی می

قبا، سبزه ۀدر افسان (.94همان:«)کندشریر کسی را اخراج می(11خواهد کسی را بخورد؛ شریر می(10
 و شودمانع آزادی او می، را اسیر کرده قباسبزهقبا شخصیت شرور داستان است که ی سبزهجنّ نامادری 

 .کند دختر را از بین ببردهمچنین تلاش می

 بخشنده.2-5-1-3
پرسد. اگر قهرمان کند و یا از او چیزی میمان را آزمایش، یا به او حمله میست که قهرابخشنده کسی »

قهرمان  تا بخشدبه او مییک عامل جادویی  ،، آن گاه بخشندهگرددیروز و موفق بتواند در این عملیات پ
و تقریباً  استیکی ها با یاریگر . این شخصیت در بسیاری از افسانهمرتفع سازدمشکل را  ،آنۀ به وسیل

که به نوعی قهرمان را حمایت  وجود دارددهنده های جادویی، یک عنصر کمکی و یاریدر تمام افسانه
این یاری و حمایت، ممکن است  شود وکه به این شخصیت، یاریگر گفته می کندحل میو مشکل را 

های درویش با دادن سیب ،در این افسانه (. 116:1391خدیش،«)نداشته باشدجادویی و ماورایی ۀ جنب
ر البته د. شودکند و باعث شروع ماجراهای داستان میرا ایفا می بخشندهجادویی به دو برادر، نقش 

ه توان به طور جداگانه در نظر گرفت کنقش یاریگر را که شبیه نقش بخشنده است می ،داستان مورد نظر
 در ذیل آمده است.

 شخصیت مورد جستجو.2-5-1-4
ات او شخصیتی است که دختر به دنبال نج .شودهای اصلی داستان محسوب میاز شخصیت نیز قباسبزه

تواند به عنوان یک قهرمان غیرمعمول یا اما می» آیدد عجیب به دنیا میان یک موجوبه عنواو اوست. 
 ،داستان نقش مهمی ایفا کند، در نظر گرفته شود و در بخشی از داستان ۀشخصیتی که قرار است در ادام

یرا برای آزادی خود تلاش می کندنقش قهرمان را ایفا می کند تا او را نجات کند و به دختر کمک میز
 (. 93)همان:«دهد
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 دارندهگسیل.2-5-1-5
د از قهرمان گردمی آشکارزمانی که مصیبت یا نیاز، »آورد. قصه میۀ این خویشکاری، قهرمان را به صحن

این شخصیت، قهرمان را دنبال انجام  .شود که اقدام کندشود یا به او فرمان داده میقصه درخواست می
های ایرانی، چنین شخصیتی دیده از افسانه»اما در بسیاری  (.102همان:«)کاری، یا دفع شرارتی می فرستد

 (.95:1396)قربانی ،«کندها اقدام میشود و خود قهرمان با درک نیاز یا با اطلاع از شرارتی، برای رفع آننمی

)نجات اشدهد و او را به سمت مأموریتهایی میدر خواب به دختر نشانه قباسبزه ،در این افسانه
دارنده را نیز در این داستان ایفا قبا نقش گسیلسبزه (.192:1402 دهکردی،فاضلی )«کندهدایت می (باقسبزه

 .کندمی

 قهرمان دروغین.2-5-1-6
 معمولاً  قهرمان دروغین،»کرد قهرمان دروغین در نظام پراپ، نوعی ایجاد مشکل و شرارت است. عمل

دست آورده  رساند. چیزهایی را که او با سعی و تلاش بهکند یا به او آسیب میقهرمان اصلی را مخفی می
ها را انجام داده شود که در اصل، قهرمان آنعی انجام کارهای دشواری میکند و مدّ تصاحب می است، 

 (.116:1391خدیش،)«کندجای او معرفی میاست و خود را به
گاهانه فریب می ،قربانی» دهد. گاهی شریر واهد انجام میخخورد و کاری را که شریر از او میناآ

 ،در این داستان(. 125:1397)پراپ، «جویدسود می دشواری که قربانی، گرفتار آن استاز موقعیت 
د، کنتوان گفت مادر دختر تا حدی این نقش را ایفا میشود، اما میوضوح دیده نمیبه قهرمانشخصیت 

 .کندختر ایجاد می، مشکلاتی را برای دقباسبزهبا فاش کردن راز  زیرا

یگر .2-5-1-7  یار
کنند و رفتار به نوعی دختر را آزمایش میهستند که عناصر طبیعت  ،خارۀ سگ سیاه، مرداب و بوت

رسان این عناصر طبیعت نیز به نوعی یاری» .کننداز او حمایت  هاشود تا آندختر سبب می ۀمهربانان
یرا از دستور ؛دختر هستند و به او کمک  برای گرفتن دختر سرپیچیی نامادری جنّ  هایز

، (97همان:«)کنندها ظهور میتنها هفت شخصیت مختلف در قصه»طبق نظر پراپ،  (.193)همان:«کنندمی

  .حضور دارندشخصیت  هر هفت، های مدل پراپ، در این داستانصیتبنابراین از میان  هفت گروه شخ

   انگیزش. 2-6
در این تحلیل، . داردمیبرد و قهرمان را به حرکت واو میرا به جلای است که داستان انگیزش نقطه

ش کند. این انگیزها را به اقدام خاصی وادار میهایی اشاره دارد که شخصیتانگیزش به دلایل یا محرک
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افتد و باعث اتفاق می معمولًا پس از یک رویداد مهم مانند نقض ممنوعیت یا آشکار شدن یک نیاز
محرکی است که  از نظر پراپ،به طور خلاصه، انگیزش  .ن داستان وارد عمل شودشود قهرمامی

ثبات و ناپایدار انگیزش از عناصر بی» .برددارد و داستان را پیش میشخصیت اصلی را به اقدام وامی
در داستان  .(155همان:)«ها برای انجام کارهاستانگیزش همان اهداف شخصیت .رودقصه به شمار می

های رهایی از پافشاری ،هوا از گفتن راز همسرلبید ۀانگیز داشتن فرزند و ،دو برادرۀ انگیز ،نظرمورد 
 ۀگردد، انگیزمادر است؛ که در پی آشکار شدن راز و سوزاندن پوست مار دچار مصیبت و فراق یار می

به دنبال دارد و های سفر ها و رنجصبر بر سختی پشیمانی قهرمان که در پی آن تحمل  هجر و دوری و
ساز کمک به قهرمان انگیزه و سبب ،محبت قهرمان به طبیعت اطراف در طول سفر ۀطور نحوهمین

 : گفت توانطور کلی میه گردد. بمی
 ار شوهرش نمودن راز همسر()مثلًا آشکارزن به دلیل نقض یک قانون یا ممنوعیت نقض ممنوعیت:-1

 دارد.تفاق به عنوان محرک، زن را به حرکت وامی. این ادهد)ناپدیدشدن شوهر(از دست می
 شود کهکند و متوجه میاحساس گناه و مسئولیت: پس از وقوع این اتفاق، زن احساس گناه می-2  

کند و او را خودش باعث این مشکل شده است. این احساس گناه به عنوان انگیزش درونی عمل می
 .نمایدمیوادار به جبران 

اخلاقی یا عاطفی است. ۀ زن ممکن است احساس کند که نجات همسرش یک وظیف ه:نیاز یا وظیف -3
 ای قوی برای او ایجاد کند.تواند انگیزهاین نیاز درونی یا بیرونی می

تواند به عنوان انگیزش عشق زن به همسرش میو وفاداری عشق و وفاداری: از دیدگاه عاطفی،  -4 
ا ب دارند تا از هر مانعی عبور کند.او را به حرکت وامی ،ت قویاصلی در نظر گرفته شود. این احساسا

اشد که زن را اخلاقی ب ۀند ترکیبی از نیاز عاطفی  و وظیفتوانظر پراپ، انگیزش در این قصه می تکیه بر
 ای از سفر قهرمانیبرد. این انگیزش، شخصیت را وارد مرحلهدارد و داستان را پیش میبه حرکت وامی

افتادن همسرش شده و بورکند؛ زن که خود باعث به مخمصهه در آن باید از موانع سخت عکند کمی
تواند به عنوان یک انگیزش پیچیده و متناقض خواهد او را نجات دهد، از نظر ولادیمیر پراپ میمی

 باهاتپذیری و تلاش برای جبران اشتتحلیل شود. این نوع انگیزش ترکیبی از احساس گناه، مسئولیت
 ۀهنددنشان ،برد و در نهایتدارد و داستان را به جلو میگذشته است. این انگیزش او را به حرکت وامی

 .رشد شخصیت قهرمان  در طول داستان است

 گیری .نتیجب3
وب محسبختیاری  و مردم چهارمحال ۀعامیانارزشمند  ۀاز گنجین بخشی «هوالیدقبا، بسبزه»افسانه 

ظرفیت تجزیه و ها این قصه .ساختارشناسانه دارند ی،کارکردهایایرانی دویجای هاقصه .شودمی
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ۀ ینظر. ولادیمیر پراپ است دارند ۀها شیوترین آنکه مهم را رایج در این زمینه یالگوها منطبق باتحلیل 
و دارای  کندیکمک م هاتیروا یساختار یالگوها شناختاست که به  یچارچوبدارای پراپ  یساختار

 های سراسر دنیا کاربرد دارد.های عامیانه و رمانتمامی قصهۀ لیتی است که دربارقاب
 و یک سیبا الگوی ساختارشناسی پراپ مشخص شد که از داستان روی طبق بررسی انجام شده بر      

 میان هفت گروهو از  دیده می شوددر این داستان  خویشکاری بیست و دو پراپ،  ۀخویشکاری نظری
 ۀقصدر  گردد.شخصیت مشاهده می هر هفتشمارد، در این داستان حضور میکه پراپ بر شخصیت

که در پیرنگ اصلی  ییهاخویشکاریترین شود اما مهمهای متعددی دیده میخویشکاری« قباسبزه»
 ،رارتش، نقض ممنوعیت، جادویی رود یاریگر و عنصر، ونیاز و کمبود :از ندماجرا سهیم هستند عبارت

ها که از زهانگی پراپ است. ۀمنطبق با نظری و بازگشت به خانه که کاملاً  و شروع سفر( یمت)عزجوجست
های اخلاقی  انگیزه قباسبزهدر داستان  ،دندهترین روند سیر داستان  را نشان میبخشی از مهم ،نظر پراپ

 د.ندهشکل میچون عشق و وفاداری، احساس گناه و پشیمانی، اعمال شخصیت اصلی داستان را 

 منابع

نقد  .های پریان در زبان کردیشناسی قصهریخت(. 1395)، سید احمدپارسا و ،سید مظهر ابراهیمی،
  .doi: 20.1001.1.20080360.1395.9.35.5 .7-52( 35)9،ادبی

در  یانهعام یهاقصه حماسی -یااسطوره یهامایهعناصر و بن ۀامدانشن. (1403انصاری، محمد)
 .، دانشکده ادبیات و علوم انسانی شهرکردیاریفرهنگ بخت

 .تهران: مرکز .عباس مخبر ۀترجم .پیش درآمدی بر نظریه ادبی(. 1368ایگلتون، تری)

 .توس تهران:. ایترجمه فریدون بدره .های پریانشناسی قصهریخت(. 1397پراپ، ولادیمیر)

 یهاقصه یشناختمردم یبررس در گفتار سه و ستی)بزندگان ۀافسان(. 1381رضا)زاده، علیحسن
 .بقعه :تهران .(رانیا ۀانیعام

 ادبیات و. پاهای رایج در گویش لکی بر مبنای الگوی ولادیمیر پرتحلیل قصه(. 1390)حیدری، علی
  doi:20.1001.1.2345217.1390.1.2.3.8 .45-6۸(، 1)2، های محلی ایران زمینزبان

، یادب نفنوپیشانی. ماه ۀهای اساطیری در ساختار قصمایه(. تبیین و تحلیل بن1396حیدری، مرتضی)
9 (1) ،160-143.doi: 10.22108/LIAR.2017.21405 

 .تهران: علمی و فرهنگی. های جادوییافسانهشناسی ریخت .(1391خدیش، پگاه)

http://dorl.net/dor/20.1001.1.20080360.1395.9.35.5.5
https://doi.org/10.22108/liar.2017.21405


   123 و همکار قدماعظم ثابت ---(123-105 ص)...های عامیانۀاز قصه« هواقبا، بیدلسبزه»افسانۀ ساختارشناسی  
 

 

 

 تهران: سمت. زبان و ادبیات عامه ایران. (.1398ذوالفقاری، حسن)

های اساطیری در منتخبی از مایهبن (.1400)و نظری، جلیل ،، محمدرضامعصومیفرشته،  روستا،
 :doi .85-108(،2)11، زمینایران های محلیادبیات و زبان .های بختیاری و کهکیلویهقصه

10.30495/irll.2021.1926208.1428  
 تهران: علمی فرهنگی. .پژوهی ایرانی قصه .(1397عادلخانی، حسن )

 شهرکرد: سامان دانش. های بام ایران.(.قصه1402فاضلی دهکردی، یوسف)

 .های بیرجندهای زنانه در افسانهریبررسی خویشکا (.1396جلیلیان، سارا)و قربانی، کلثوم، 
 .۸1-9۸(، 1)12، اجتماعی خراسان -العات فرهنگی مط

سیده الهه رضوی و سیده صدیقه  ه  ترجم .های بختیاری، قصه(1401)لوریمر، دیوید لاکهارت رابرتسون 
 .رضوی، شهرکرد: دزپارت

 تیگر. پازی تهران: .های مردم بختیاریافسانه (.1385لیموچی، کتایون)

 .تهران: سروش .های ایرانی ترجمه کیکاووس اسکندریقصه بندیطبقه(. 1396مارزُلف، اولریش)

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  .یادب یهانقد و نظریه یفیفرهنگ توص(. 1401فاطمه) مدرسی،
 .مطالعات فرهنگی

 سخن. تهران:. عناصر داستان(. 1376میرصادقی، جمال)

ماهان مصری بر اساس  ۀسی افسانشناریخت (.1395)، زهرانیاسعادتیو  ،سید مرتضی میرهاشمی،
 doi: 10.22054/ltr.2017.7158 .73-89، (70)20،متن پژوهی ادبی. پراپ ۀنظری

 سوره :فرزان سجودی. تهران ۀترجم .ییساختگرا پسا و ییگراساخت ۀفلسف .(1388هارلند، ریچارد)
 .مهر

های ی زنان در افسانهتحلیلی به خویشکار -نگرشی توصیفی (.1402)، شیوامحمدیهادی، و یوسفی، 
 :doi .115-140،(4)13، زمینهای محلی ایرانادبیات و زبان. اساس الگوی ولادیمیر پراپکردی بر

10.30495/irll.2023.1993577.1579 

  


